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محمد رحمانیان: در حال حاضر مشغول نوشتن »در سالِ بیستمِ کرونا ما هنوز امیدوار بودیم...« هستم. موضوع 
اینجاست که وقتی از نگاه آیندگان، زمان حالِ خود را می‌بینیم، زاویه دیدمان بهتر، واقع‌بینانه‌تر و بی‌عقده‌تر می‌‌شود. مثل 

شخصیت‌های نمایشنامه‌های چخوف که کنجکاو هستند بدانند مردمان ۱۰۰ یا ۲۰۰ سال بعد درباره آنان چگونه فکر می‌کنند، 
من هم دوست داشتم به این فکر کنم که مردمان ۲۰ سال بعد درباره ما و زندگی ما در عصر کرونا چگونه داوری می‌کنند. درباره 

این روزها هم می‌توانم بگویم که سال گذشته گروه ما و گروه امیررضا کوهستانی دو نمایش را در فضای باز اجرا 
کردیم و هر یک مخاطبان خود را هم داشتیم. یعنی اگر شرایط برای اجرا در فضای باز فراهم باشد، تماشاگران برای 

تماشای آثار مورد علاقه خود به تالارهای نمایش می‌آیند. می‌شد مکان‌هایی برای ضبط تئاتر در نظر گرفت و از طریق 
رایزنی با شبکه‌ نمایش خانگی، کارهای ضبط‌ شده را به تماشاگران ارائه داد. نتیجه اینکه حتی اگر فقط درصدِ کوچکی از 

گروه محدود تماشاگرانِ تئاتر از این آثار استقبال می‌کردند، باز هم هزینه‌های تولید نمایش در این بستر تأمین می‌شد.

بخشی از گفت‌وگوی این کارگردان تئاتر با خبرنگار ایسنا 

با نگاه به آینده امروز را ببینیم

 شاهنامه فردوسی 
داستان سیاوش

درشتی ز کس نشنود نرم گوی
به جز نیکویی در زمانه مجوی

به گفتار دهقان کنون بازگرد
نگر تا چه گوید سراینده مرد

 

همراه با »بهار دلنشین« در بهاریه 1400
»تا بهاردلنشــین آمده سوی چمن/ 
ای بهــار آرزو برســرم ســایه فکــن /

چــون نســیم نــو بهاربرآشــیانم کــن 
گذر/ تا کــه گلباران شــو‌د کلبه ویران 
من...« شــاید بارهــا و بارها تصنیف 
یــا »بهــارآرزو« را  »بهــار دلنشــین« 
شــنیده و با خود زمزمه کرده باشــید 
بســیار  ترانه‌هــای  آهنــگ  از  یکــی   ،
زیبــا دروصف بهار کــه در بین مردم 
شــهرت پیــدا کــرد. ایــن اثررا اســتاد 
روح‌الله خالقــی دهــه 1330 دوران 
آغــاز شــکوفایی موســیقی ایرانی در 
رادیــو در یکــی ازمایه‌هــای موســیقی ملی ایران دســتگاه 
همایــون بــا اشــاره‌هایی بــه آواز اصفهــان از متعلقــات 
این دســتگاه ســاخت و یکــی از شــنیدنی‌های خاطرانگیز 
شــد. کلام و شــعراین قطعــه ســروده اســتاد بیــژن ترقی 
از مفاخــر ادبیــات ایران و از ترانه ســرایان معاصر اســت 
کــه در کار خــود کــم نظیــر و بی‌بدیــل و اغلب اشــعارش 
ملهــم از طبیعــت بوده اســت. ترانه‌هــای بهــاری و بیان 
حــس لطیــف او ویژگی‌هــای خــاص دارد که مــورد توجه 
بســیاری از آهنگســازان و نوازندگان شــاخص قرارگرفته و 
در مجامــع رســمی و در محافل خصوصی بــا او همراهی 
داشــته‌اند و ایــن همان تلفیق درســت شــعر و موســیقی 
اســت که در جان مایه هنراین سرزمین در نوعی متفاوت 
از ارائــه موســیقی ایرانــی برایمــان مانــدگار باقــی مانده. 
نکته دیگرفضای موســیقایی بســیار مغتنم و مهم ملهم 
از بهاریــه‌ای درکنــار خلــق یــک موســیقی از هر نظــر زیبا 
برگرفته از حس و شــعور هنرمند اســتاد ایرانی اســت. اما 
ضلع سوم این تصنیف درکنار آهنگسازی روح‌الله خالقی 
و شــعر بیژن ترقی، صدای جادویی غلامحسین بنان هم 
قــرار دارد.اســتاد بنان از خواننــدگان برجســته و بی‌بدیل 
موســیقی ایــران بــا آنکه وســعت صدایــش دو دانگ بود 
امــا با صــدای مخملی گرم و نرم آنچنــان زیبا این بهاریه 
را بــه زیبایــی هرچه تمامتــر می‌خواند که می‌تــوان در هر 
ســرزمین، رایحــه بهار را بخوبی استشــمام کــرد و با لحن 
موســیقایی لطیف، ظریف و زیبای خود گرمی و نرمی باد 
بهاری را به اذهان متبادر کند و... در چندســال اخیر سالار 
عقیلــی که علاقــه وافری به بنــان دارد بهاردلنشــین را با 
شــکوه بــاز خوانی می‌کند و مورد اقبال هــم قرار می‌گیرد؛ 
در حقیقــت آهنگ، ترانه و تصنیف »بهار دلنشــین« ســه 
رأس مثلثی است که به لحاظ شنیداری ترانه، آهنگسازی 
وخوانندگی به موسیقی ایران جان و جلای دیگر بخشیده 
و حال و هوای بهار را از جهاتی گوناگون به اذهان هوشیار 
که شــنوندگان حقیقی موســیقی هستند به هوش گوش و 
گوش هوش موسیقایی عامه مردم القا می‌کند و می‌توان 
هرســاعت از شــبانه روز ایــن اثــر را شــنید و لــذت بــرد و 

زندگانی کرد ،چرا که انســان را به نشــاط و شــادی باطنی 
درون و بیــرون دعوت می‌کند و به یک ســرمنزل مقصود 

آیینی می‌رساند و... .
رنگارنــگ  گل‌هــای  مانــدگار  آثــار  از  »بهاردلنشــین« 
شــماره 224 اســت کــه روح‌الله خالقــی به زیبایــی هر چه 
تمامتــر ارکســتر آن را رهبــری کــرد و غلامحســین بنــان 
هــم عالمانه و جانانــه حنجره محدود خــود را با قابلیتی 
وصــف ناپذیر بســط و گســترش داد، همان‌طــور که دیگر 
آثــارش را به نهایت ظرافــت وزیبایی هنری تــا آخر عمر 
ادا کــرد و خواند و می‌توانیم بگوییم این ســه ضلع مثلث 
)خالقی، ترقی و بنان( برگی بر برگ های موســیقی نوین 
مکتب جدید و ارکســترال و موســیقی آوازی ایران گشود و 
دلنشــینی فصل بهار و رستاخیر طبیعت و فکرنو و لباس 
نــوی دلنشــین آدمــی در بهار آرزوهــا را این آهنــگ ترانه 
ترکیبــی هنرمندانه و جاودانه خلق کرد  و... بهاردلنشــین 
جامعیت یک اثر هنری -موســیقایی اســت دررسیدن به 
فرهنگسازی مفاهیم عادی‌سازی شده که مردمان روزگار 
بی‌توجــه از آن دور افتاده‌انــد و دیگــر مفاهیــم کــه فهم و 
درک آنها ثقیل و دشــوار اســت. به‌عبارتی با این اثر فاخر 
بــه نقطه عطفــی فراگیــر تبدیل می‌شــود که تــوده مردم 
شــنونده را دربــر می‌گیــرد که غایــت خواهندگی بســیاری 
از موســیقیدانان بــه چنیــن مرتبــت و جایگاهــی اســت. 
بهاردلنشین در کنار سهل و ممتنع بودن و روانسازی فهم 
درســت کلمــات و واژگان و میزان‌بنــدی نت‌هــا در میزانِ 
میزان‌هــای پارتیتــور با حرکت دســتان رهبر و سرپرســتی 
مقتــدر با چینش دقیــق و اصولی ســازها و روند ملودیک 
درکنــار ســازبندی نزدیــک بــه فضای شــنیداری تــازه راه 
یافتــه به موســیقی ایــران از نوع چندصدایــی مصادره به 
مطلوب توانســته عمق وجود شــنیداری ای ایجاد کند که 
مختــص ســبک فرهنــگ خانــواده ایرانــی بود و هســت و 
خواهــد بــود و... امروزه از نبــود آثاری اینچنین درخشــان 
در فضای شــنیداری موسیقی کشــورمان در رسانه رسمی 
رادیــو تلویزیــون و صحنه‌های اجرا در حســرت هســتیم و 
امیدواریم نســل نــو بتواند جا پای این نوع موســیقی‌های 
مانــدگار بگذارد و درآینده شــاهد تولیــد چنین آثار بزرگ 
و ســترگ هنری فرهنگی موسیقی دســتگاهی ملی ایران 
باشــیم. بیاییــم بــا ایــن موســیقی بهــار، بهار موســیقایی 

زندگانی را پاس بداریم!

رضا مهدوی
نوازنده و پژوهشگر 
موسیقی

بهاریه

مسأله موبایل پریسا نوراللهی
نــــگاره

 عکس 
نوشت

و  هنرمنــد  کاســتالدو،  ادواردو 
عــکاس ایتالیایــی در واکنــش به 
صهیونیســتی  رژیم  جنایت‌های 
در فلسطین با کشیدن نقاشی‌های 
اعتراضــی روی دیوارهــای ناپــل بــا مــردم غــزه 
همــدردی می‌کنــد.  روز اول آوریل یک نقاشــی 
روی یکی از دیوارهای ناپل پدیدار شد که کارگران 
فلســطینی را در صف انتظار یک پاسگاه نظامی 
رژیم اشــغالگر قدس در شهر بیت‌لحم در کرانه 
باختری نشــان می‌داد. این نقاشــی دیواری »به 
بیت‌لحــم خــوش آمدید« نام گرفــت و خیلی 
زود در ناپل و شــبکه‌های اجتماعی محبوب شد. 

او از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ در فلســطین کار عکاســی خبری کرده و این نقاشی را براساس آنچه در فلسطین دیده و کارگرانی که ساعت‌ها منتظر 
می‌ماندند تا برای کار کردن وارد بیت‌المقدس شــوند کشیده اســت.  کاستالدو نقاشی‌های دیگری در حمایت از مردم فلسطین روی 

دیوارهای ناپل کشیده که بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند.

اتفاقاتــی کــه ایــن روزهــا در 
نوار غزه می‌افتد همه جهان 
را به واکنش واداشــته است. 
شبکه‌های اجتماعی پر از پست‌ها و عکس‌هایی 
اســت که ســلبریتی‌ها و چهره‌ها و ســایر کاربران 
دربــاره فلســطین و نــوار غــزه منتشــر می‌کننــد. 
کاربــران ایرانــی هــم ایــن روزهــا از فعال‌تریــن 
گروه‌هایی هســتند که در شبکه‌های اجتماعی به 
جنایات اسرائیل در غزه واکنش نشان می‌دهند: 
»شــرم بــر ظلمــی که بــه ‎فلســطین مــی‌رود، بر 
تــارک تاریــخ خواهــد مانــد.«، »‏بــرای اونهایــی 
کــه غــزه رو جنگ‌طلــب می‌دونن؛ در غــزه؛ ۵۶ 
درصــد مــردم در فقــرن، ۸۰ درصــد متکــی بــه 
کمک‌ بین‌المللی‌ان، ۶۴ درصد جوانان بیکارن، 
۹۷ درصــد آب قابل‌شــرب نــدارن، ۱۰۰ درصــد 

مــردم در محاصــره کامــل اســرائیل و بمباران و 
جنگ هســتن و مهم‌تر از همه، وطن‌شون تحت 
اشــغاله و همه مصیبت‌ها از همینجاست! شما 
بودیــد چه می‌کردیــن؟!«، »‏کودکان فلســطینی 
هزینــه‌ جنایاتــی را می‌دهند کــه آلمانی‌ها علیه 
یهودیــان اروپــا مرتکب شــدند.«، »‏بــاگ بزرگ 
تاریخ اســرائیل فقط اونجایی که هولوکاســت رو 
به آلمانی‌هــای نازی ربط میــدن ولی انتقامش 
رو از مردم فلســطین میگیرن«، »‏۷۵ سال است 
که مردم فلســطین درگیر ویروســی شــده‌اند که 
وارد کشورشان شــده و انسان‌های بی‌گناه زیادی 
را به کام مرگ کشــانده اســت...«، »‏از فلسطین 
حمایــت می‌کنیم چون آدم هســتیم.«، »مردم 

فلســطین رو از خونه‌هاشــون بیــرون می‌کننــد و 
در جــواب اعتــراض بر سرشــان بمب و موشــک 
می‌ریزنــد و امریــکا و وحــوش غربــی در ســایه 
رســمیت  رو   حمــات  ایــن  رســانه‌ها  ســکوت 
می‌بخشــن. هرجــا مظلومــی خونــش بــر زمین 
ریخته باید فریاد زد«، »‏سلبریتی‌ها، خواننده‌ها، 
ورزشــکاران و هنرمندان مشــهور جهــان در چند 
روز اخیــر بــا انتشــار تصویــر و متــن اعتراضی در 
فلســطین  مــردم  از  خــود  شــخصی  صفحــات 
حمایت علنی کرده‌اند. چون نگاه‌شان به ماجرا 
انســانی است. عرب و عجم، چشم آبی یا چشم 
ســیاه بودن ملاک دفاع از مظلوم نیست. ملاک 
‎انســانیت اســت.«، »‏باریکــه ‎غزه پــر تراکم‌ترین 
نقطه جمعیتی روی زمین اســت. ســرزمینی که 
سال‌هاست از هر سو در محاصره است، کمترین 
زندگــی در  و  امکانــات معیشــتی 
آن وجــود دارد و هــر موشــکی کــه 
در آنجــا فــرود می‌آیــد جان‌هــای 
بی‌گناه زنــان و کودکان بــی پناه را 
می‌گیرد. این جنگ نابرابر اســت. 
اما ‎فلسطین ایستاده است.«، »۴۰ 
درصــد شــهدای غزه از کــودکان و 
زناننــد. هر انســانی اگر انقــدر ابله 
باشــه کــه در منازعــه فلســطین و 
اســراییل تمام حق رو به اسرائیل 
و  پســت  انقــدر  نبایــد  هــم  بــده 
وحشــی باشــه کــه با شــنیدن ایــن آمــار بی‌اعتنا 
بمونــه.«، »‏کــودکان و غیرنظامیــان بــی گناه در 
فلسطین کشته شدند. »جهان« کاری جز تماشا 
نمی‌کند. در غزه نسل‌کشی صورت گرفته است. 
مــا از جهانیــان می‌خواهیــم که بــرای جلوگیری 
از موج‌هــای جدید تجــاوزات اســرائیل، اقدامی 
فوری انجام دهند.«، »‏شــب مــردم مظلوم غزه 
زیر حملات سنگین توپخانه‌ای و موشکی ارتش 
متوحش صهیونیست، روز شد! دیشب هممون 
تــو خــواب نــاز در امنیــت، راحــت خوابیدیم اما 
غزه در خاموشی زیر وحشتناک‌ترین حملات به 
ســر برد و این لحظــات برای کــودکان و زنان نیز 

گذشت.«

هشتـگ

#فلسطین

در کنار خبرهــا و عکس‌هایی 
کــه هــر روز از واکسیناســیون 
شــبکه‌های  در  عمومــی 
اجتماعــی منتشــر می‌شــود، کاربــران به کســانی 
اشــاره می‌کنند که مدعی هســتند خــارج از نوبت 
و بــدون داشــتن بیمــاری زمینــه‌ای و دارا بــودن 
شــرایط ســنی واکســن زده‌اند. این افــراد معمولًا 
زدن  واکســن  دربــاره  اســتوری‌هایی  و  عکس‌هــا 
منتشــر می‌کننــد و کاربــران بــا ناراحتــی و خشــم 
دربــاره آنهــا می‌نویســند: »‏خانــم مشــاور املاک 
ماســک نداشــت. فکر کــردم لابد تو باغ نیســت. 
بعد که بــا غرور گفت من واکســن زدم، فهمیدم 
اونــی کــه تو باغ نیســت منــم«، »‏وقتی مــادر ۷۷ 
ســاله مــن هنــوز واکســن نــزده، دختــر ۳۵ ســاله 
ســالم بدون بیماری حســابدار شرکت خصوصی 
چطــوری واکســن زده؟«، »‏خبرهــا داره یکی یکی 
از واکســن زدن خارج از نوبت بعضی از دوســتان 
میــاد.«، »‏چــه جوریه که همســن‌های مــن بدون 
هیــچ بیمــاری و مشــکلی دارن واکســن می‌زنن؟ 
بعــد هنــوز کلــی آدم بــا ســن‌های بــالا و بیماری 

رو  کســی  »یــه  هســتن؟!«،  صــف  تــو  زمینــه‌ای 
می‌شناســم که با سن زیر ۴۰ سال و بدون بیماری 
زمینــه‌ای و بدون اینکه کادر درمان و بهداشــت و 
پاکبان باشــه، واکســن زده. این فرد کامــاً یه فرد 
عادیــه، عادیِ عــادی«، »‏ولی اینکه بــدون‌ نوبت 
واکســن می‌زنیــد بی انصافــی در حق کســایی که 
سنشــون بالاســت یا بیمــاری زمینــه‌ای دارن. والا 
ما هم بلد بودیم واکســن بزنیم‌ بــی نوبت )از دو 
ماه پیش( ولی نزدیم«، »‏این آدم‌های چندشــی 
که اولویت نیســتن و بیماری خاصی هم ندارن و 
فقط با پارتی و پول واکسن زدن و عکس می‌ذارن 
لطفاً کوتاه بیان. جیگر بقیه که پدرمادرهای بیمار 
دارن یــا نزدیــکان دارای بیمــاری خــاص و پارتی 
نــدارن که برن واکســن بزنن می‌ســوزه. تــو داری 
حق یک آدمی کــه بدن ضعیفی داره می‌خوری. 
شــواف نکــن.«، »‏روزی کــه واســه واکســن مامان 
رفتــه بودیم، یه خانمی بــا وقاحت تمام تعریف 
می‌کــرد که آشــنا داشــته و تأییدیه پزشــکی الکی 
گرفته و اومده واکســن بزنه خودش و همســرش! 

بدون هیچ بیماری خاصی.«

ماجرا

واکسن بدون نوبت

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

درگذشت آیت‌الله علی شیخ‌الاسلامی، چهره ماندگار زبان و 
ادب فارسی در سن هشتادوپنج‌سالگی

وداع با زندگی همزمان با عید فطر
همزمان بــا فرارســیدن عید فطــر، دکتر علی شیخ‌الاســامی، اســتاد 
دانشــگاه، نویســنده و پژوهشــگر ادبیات در ســن 85 ســالگی و بعد از 
تحمــل چند هفته بیمــاری با زندگــی وداع گفت. این چهــره ماندگار 
ادب فارســی که افزون بر حوزه ادبیات به‌عنوان مفســر قرآن کریم هم 
فعالیت داشت حدود یک دهه ریاست دانشگاه تربیت‌معلم، بیش 
از پانزده ســال ریاست دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران و همچنین 
ریاســت دانشــگاه‌های علامــه طباطبایــی و خوارزمــی را بــر عهــده 
داشــته و خود در کســوت اســتاد نیز ســال‌ها به تدریس دانشــجویان و 
علاقه‌مندان مشــغول بوده اســت. آن‌طور که در زندگینامه وی آمده، 
شیخ الاسلامی از نسل سوم استادان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 
به شــمار می‌آیــد و از محضر بزرگانــی همچون بدیع‌الزمــان فروزانفر 
و جلال‌الدیــن همایــی بهــره گرفتــه اســت. البتــه دوســت و شــاگرد 
دیگــر چهره‌هــای شــاخص آن دوره همچــون ســیدجعفر شــهیدی و 
عبدالحسین زرین‌کوب هم بوده است. این استاد و پژوهشگر ادبیات 
و عرفان ســال 1315 در استهبان استان فارس متولد شد، وی همزمان 
با تحصیلات دوره مدرسه و همچنین دانشگاهی، دوره‌های حوزوی را 
هم سپری می‌کند. او بعد از فارغ‌التحصیلی با درجه ممتاز رشته زبان 
و ادبیات فارســی دانشگاه شیراز، 
در  دکتــرا  دوره  شــروع  از  پیــش 
دبیر  تربیت  دانشســرای  امتحان 
بــه  هــم  مدتــی  و  کــرده  شــرکت 
تدریس در شــهر فســا می‌پردازد. 
او اواخــر دهــه چهــل موفــق بــه 
دفاع از رســاله دکترای خود شــده 
و از ســال 1350 هم به تدریس در همان دانشــگاه مشــغول شد و البته 
به‌مرور ریاســت دانشــگاه‌هایی را در ســطرهای ابتدایی اشاره‌شــده بر 
عهــده گرفت. شیخ‌الاســامی علاوه بــر مقالات متعدد بــه زبان‌های 
فارســی و عربی، کتاب‌هایی را در زمینه‌های اعتقادی، عرفان، مســائل 
کلامــی و ادبــی تألیف یــا ترجمــه کرده کــه ازجملــه آنها می‌تــوان به 
ترجمــه »زندگی‌نامــه خدیجــه کبــری و فاطمــه زهــرا)س(«، تألیف 
هاشم الحســنی، تألیف »برگزیده متون ادب فارســی دانشگاه«، »راه 
و رســم منزل‌ها« و »خیال، مثال و جمال در عرفان اســامی« اشــاره 
کرد، از مقاله‌های او هم می‌توان به انســان کامل در فصوص و مثنوی، 
مقدمه‌ای بر شرح بوستان ســعدی و تاریخچه دانشکده ادبیات اشاره 
کرد. شیخ‌الاسلامی بیش از همه به‌عنوان حافظ‌شناس و محی‌الدین 
عربی‌شناس شــناخته می‌شود. به‌دنبال درگذشت این چهره ماندگار 
فرهنگ و ادب، چهره‌های ادبی و سیاســی مختلفی با پیام‌های خود از 
خدمات ادبی، دینی و دانشگاهی وی گفته‌اند که از جمله آنها می‌توان 
به جواد ظریف، سیدحسن خمینی و همچنین وزرای فرهنگ و ارشاد 
اســامی و  علوم، تحقیقات و فناوری اشــاره کرد. البته دانشگاه علامه 
طباطبایی و مؤسســه خانــه کتاب هم به‌طور جداگانه درگذشــت او را 
به اهالــی فرهنــگ و ادبیات و همچنین جامعه دانشــگاهی تســلیت 

گفته‌اند. 

تجربه هایی ناب در محضر آموزگاری عاشق
ســال‌ها پیش، شــاید نزدیــک به ســه دهه قبل 
وقتــی دانشــجوی دوره کارشناســی ارشــد بودم 
افتخــار شــاگردی دکتــر علــی شــیخ الاســامی 
در دانشــگاه تهــران نصیبــم شــد. هنــوز آن دو 
واحــدی کــه با اســتاد گذرانــدم به یــادم مانده، 
کلاســی بســیار پرشــور و متفــاوت بــرای مــن و 
دیگــر دانشــجویان بــود. اســتاد شــرح فصوص‌ 
ابــن عربی، نوشــته جامــی را در آن کلاس به ما 
تدریس می‌کرد، تســلط فوق‌العــاده‌ای به زبان 
عربــی داشــتند، البتــه علاقــه بســیار و مطالعه 
ایشــان درزمینــه عرفــان هم ســبب بهره‌مندی 
هرچه بیشــتر مــا از این کلاس دو واحدی شــده 
بــود. امــا نکته‌ای کــه هنوز هــم بعد از گذشــت 
سال‌ها از آن روزها به خاطرم مانده، حتی فراتر 
از فرصــت بهره‌مندی‌مــان از فضائل علمی زنده‌یاد شیخ‌الاســامی 
اســت. هنــگام تدریــس و بویژه وقتی بحث مســائل عرفانی می‌شــد 
گویی که خود او در حال تجربه مکاشــفه‌ای عرفانی اســت و از همین 
رو هم‌کلاس برخوردار از معنویت خاصی بود. به اتکای این عشــق و 
دانش بسیار، اغراق نیست اگر وی را از استادان درجه‌یک دانشگاهی 
بدانــم. علاقه زنده‌یاد شیخ‌الاســامی به ادبیات و عرفان و از ســویی 
ابن عربی به‌اندازه‌ای بود که رســاله دکترای ایشان در دهه چهل هم 
بــه همین موضــوع اختصــاص پیداکرده بــود، آن‌قــدر کلاس‌های او 
متفــاوت بود کــه آن زمان به‌دنبال مطالعــه آن پایان‌نامه هم رفتم، 
دربــاره عرفان ابن عربــی و با تأکید بر تأثیــر آرای ابن عربی بر متون 
ادبــی فارســی بود. اتفاقاً جالب اســت کــه به‌تازگی کتــاب دیگری در 
این زمینه منتشرشــده است. این نشــان می‌دهد او شصت سال قبل 
به‌دنبال موضوعی رفته که هنوز هم تازگی دارد. نظام دانشگاهی ما 
به وجود اســتادانی همچون او که عاشقانه خواندند و تدریس کردند 

نیاز دارد. یادش گرامی.

در سوگ محمدرضا باطنی، زبان‌شناس، فرهنگ‌نویس، 
نویسنده و مترجم

معلمی ممتاز که هرگز از اعتقاد خود 
تخطی نکرد

از  باطنــی،  محمدرضــا  یــاد  زنــده‌ 
دوســتان و همــکاران قدیمــی‌ام بود؛ 
ســال 1348، دو ســال پیشــتر از مــن 
دانشــگاه  زبان‌شناســی  گــروه  وارد 
تهران شــد و همان ســال از پایان‌نامه 
»توصیــف  عنــوان  بــا  خــود  دکتــرای 
ســاختمان دســتوری زبان‌ فارسی« بر 
اساس نظریه مقوله و میزان هلیدی، 
بریتانیایــی  مشــهور  زبان‌شــناس 
دفــاع کــرد. همــان ســال هــم نتیجه 
این پایان‌نامه از ســوی نشــر امیرکبیر 
منتشــر شــد. این کتــاب ارزشــمند در 
توصیف علمی زبان فارســی معاصر 
بود که برای سال‌ها مورداستفاده علاقه‌مندان قرار گرفت، 
ازجمله خود من در ســه دوره دســتورهای رشــته فرهنگ 
و ادب کــه قبــل از انقلاب چاپ شــد از آن اســتفاده کردم. 
زنده‌یاد باطنی در دانشســرای عالی قدیم آموزش دبیری 
دیده بود و بنا بر شــناختی که از او دارم اغراق نیست که او 
را معلمــی به‌ تمام‌معنا و درجه‌یــک بخوانم. کلاس‌های 
هفتگــی‌اش را بــه ســبکی کــه در انگلســتان فراگرفتــه بود 
برپــا می‌کرد؛ آنقدر خــود را متعهد می‌دانســت که افزون 
بــر در نظــر گرفتــن تکلیــف بــرای دانشــجویان، هــر هفته 
پاســخ‌ها را جمــع‌آوری کرده و حتــی ایراد آنهــا را گرفته و 
درباره‌شــان صحبت می‌کرد. این را گفتــم تا بدانید چقدر 
عاشــق تدریــس و دانشــجویان بــود، آنقــدر کــه فراتــر از 
وظیفه‌اش، فداکارانه تلاش می‌کرد و من هرگز شــبیه او را 
در بین استادان ندیده‌ام. همواره تأکید داشت: »من برای 

آموزش ســاخته شــده‌ام.« جالب اســت بدانید، هر شــب 
نتیجــه تدریــس آن روز را در قالب مقاله‌ای می‌نوشــت تا 
بعد آنها را منتشــر ســازد. به همین ترتیب هم مقاله‌های 
متعددی درباره مســائل زبان‌شناســی روز نوشــت و چاپ 
کــرد که هنوز هم مورداســتفاده دانشــجویان و فعالان این 
عرصــه قرار دارنــد. از ویژگی‌های جالب‌توجه نوشــته‌های 
او ایــن بــود که مســائل پیچیــده زبان‌شناســی را بــه زبانی 
ســاده و روشــن پیــش روی مخاطبان می‌گذاشــت؛ این در 
حالی اســت که نوشــتار ســاده مســائل علمــی به‌نحوی‌که 
برای عموم قابل‌اســتفاده باشــد از عهده هرکســی ساخته 
نیســت. بــا این‌حــال ابتــدای دهه شــصت از ســوی برخی 
تازه‌واردهــا بــه فضــای دانشــگاهی مــورد بی‌مهــری قــرار 
گرفــت و به‌ناچار از تدریس کناره گرفت و با حقوق بســیار 
ناچیزی بازنشســته شد. بعد از این بازنشستگی زودهنگام 
به ســراغ دیگر عرصه‌هــا رفت، چندین ترجمه ارزشــمند 
در حــوزه زبان‌شناســی و چنــد حوزه دیگر انجــام داد که از 
او بــه یــادگار مانده‌اند. به کمــک دکتر نقــی براهنی و یک 
اســتاد دیگر واژه‌نامه روان‌شناســی را نوشتند. آشنایی‌اش 
تألیــف  زمینــه  معاصــر  فرهنــگ  انتشــارات  مؤسســه  بــا 
فرهنگنامــه دوزبانه مهمی را فراهم کــرد. زنده‌یاد باطنی 
به کمک عده‌ای از دانشــجویان خود ایــن کار را انجام داد 
کــه چکیده بخشــی از چهل ســال پژوهــش وی را می‌توان 
در فرهنــگ دوجلــدی انگلیســی- فارســی پویا دیــد. چند 
ویراست از این فرهنگنامه منتشر شد که ویراست چهارم، 
آخرین نســخه آن را می‌توان کامل‌ترین دانســت. از قلب 
ایــن فرهنگ، پنج-شــش فرهنگ دیگــر ازجمله فرهنگ 
اصطلاحات هم درآمد و منتشر شد. این بی‌شک خدمت 
بزرگی اســت که او در حق فرهنگ سرزمینمان انجام داد. 
فرهنگ پویا زمانی منتشر شد که در زمینه فرهنگنامه‌های 
دوزبانه فارســی- انگلیســی نیاز به کار تازه‌تری، منطبق بر 
تغییرات زبانی بود. فــارغ از این‌ها، دکتر باطنی برخوردار 
از شــخصیت اجتماعی و اخلاقی اســتواری بود، اگر جایی 
گفتــه یــا کاری را خــاف حــق می‌دیــد محــال بــود آن را 
بپذیرد. متأســفانه بازنشستگی زودهنگام زنده‌یاد باطنی، 
دانشــگاه و دانشــگاهیان را از حضــور و دانــش وی محروم 
کرد؛ هرچند که بعد از دانشــگاه هم بیکار ننشست و از راه 

دیگری به مردم خود خدمت کرد.
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